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 سازي ماشيني و بازيابي اطلاعات گزيني در نمايه شناسي و واژه كاربرد اصطلاح

 

 
 

 ∗بهشتي السادات حسيني ملوك: نوشته

 
 

 چكيده
 فني زيربنـاي    ‐عصر اطلاعات، اطلاعات علمي    ∗در 

هرگونــه تصــميمات جــدي اجرايــي و تحقيقــاتي محســوب  
ــي ــردد م ــالهاي ا . گ ــات در س ــوج اطلاع ــكل  م ــه ش ــر ب خي

بينــي  چشــمگيري گســترش يافتــه و در زمــاني قابــل پــيش
از اين رو   . تري خواهد يافت    ميزان اين اطلاعات رشد سريع    

ضرورت سازماندهي اين گونـه اطلاعـات اهميـت بيشـتري           
يابد در ايـن ميـان آنچـه حـائز اهميـت اسـت روشـهاي                  مي

اطلاعات مرتبط بايستي به سـرعت     . باشد  دستيابي به آن مي   
ــردد   و  ــي گ ــل دسترس ــان قاب ــداقل زم ــتمهاي . در ح سيس

اي شامل نظام مديريت اطلاعات، نظام خبره، بانكهاي          رايانه
هـر  . هاي پردازش و بازيابي اطلاعات است       اطلاعاتي و نظام  

هــاي اطلاعــاتي گونـاگوني در ايــن زمينــه مــورد   چنـد نظــام 
گيرنـد لكـن در طراحـي آنهـا مشـكلات و              استفاده قرار مي  

 :باشند شتركي مطرح ميسئوالات م

                                                 
  عضو هيئت علمي مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران ∗

ــايج     ‐١ ــود و نت ــش موج ــازماندهي دان ــونگي س چگ
 تحقيقات علمي

چگــونگي بازيــابي اطلاعــات و هــدايت كــاربر در   ‐٢
 جهت استفاده صحيح از نظام اطلاعاتي

بنابراين هر نظـام بازيـابي اطلاعـاتي متشـكل از انبـوهي از              
هـا و   اسناد و مدارك و نيـز حجـم قابـل تـوجهي از پرسـش          

گيرد كـه بـه تناسـب         هايي را دربر مي     و شيوه سؤالات است   
هاي جستجوگر، اسناد و مدارك متناسب        هر يك از پرسش   

ايـن شـيوه   . و مرتبط با آن را بازيابي و در اختيار قرار دهـد     
 :عبارتند از

به كارگيري عناصري جهت    ( اطلاعات   ء ذخيره ‐١
 ) بازيابي و ارائه اطلاعات ذخيره شده

ي را توصـيف نمـوده و بـه         اين بخش محتـواي مـدرك علم ـ      
دهـد كـه براسـاس ويژگيهـاي آن اسـناد و          مـي   شكلي ارائه   

يكــي از ايــن روشــها، كــاربرد . شــوند مــدارك بازيــابي مــي
اصــطلاحنامه و تعيــين توصــيفگرها براســاس نظــام منطقــي 

 .مفاهيم و ارائه محتواي مدارك است
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به كارگيري عناصري جهـت   ( بازيابي اطلاعات    ‐٢
 )طلاعاتي كاربرانتعيين نيازهاي ا

توانـــد ســـؤالات و نيازهـــاي اطلاعـــاتي  ايـــن بخـــش مـــي
اي شــكل دهــد كــه بواســطه  كننــدگان را بــه گونــه اســتفاده

كننـدگان، مــدارك   اطلاعـات حاصـل از نيازســنجي اسـتفاده   
 .مناسب بازيابي شوند

به كارگيري عناصري جهت ارائه     (اشاعه اطلاعات    ‐٣
 )و اشاعه اطلاعات بازيابي شده

خش نتايج حاصل از جستجوي اطلاعات مورد نيـاز         در اين ب  
 .گيرد كاربر در اختيار وي قرار مي

گزينـي در     در اين مقاله به طور ويژه، مبحـث واژه         
سازي مدارك و اسناد به منظور بازيابي اطلاعـات و در             نمايه

سـازي و كـاربرد       نتيجه فرآيند ترجمه اسناد به زبـان نمايـه        
سـازي ماشـيني بـا        انه نمايـه  ها بـه عنـوان پشـتو        اصطلاحنامه

شناختي در مركـز اطلاعـات و         رويكرد به فعاليتهاي اصطلاح   
 .گيرد مدارك علمي ايران مورد بحث و بررسي قرار مي

 
سازي  نمايه/ گزيني واژه/ شناسي اصطلاح: ها كليدواژه
 بازيابي اطلاعات/ ماشيني

 
 مقدمه

 نقش  ١شناسي  اصطلاحاز ديرزمان اصطلاحات و      
اي در تبادل نظـرات علمـي ميـان متخصصـان      ندهكن  تعيين
هاي گوناگون ايفاء نموده و پيامدهاي مفيدي را دربـر            رشته

 :منجمله. داشته است
شناخت اهميت اصطلاحات جهت تبـادل نظـرات         ‐١

 فني؛‐علمي
مند نمودن اين اصـطلاحات       آگاهي بر ضرورت نظام   ‐٢

بعنوان ابزار شـناخت علـوم و زبانهـاي تخصصـي، كـه           
انـد و     اهنگي و دخل و تصـرف بوجـود آمـده         بدون هم 

گيـري   حاصل آن رخدادي چون تشـتت آراء در شـكل     
گيـري نظـام    مفاهيم و نامگذاري آنها و نيز عدم شـكل    

مفاهيم بـوده كـه بعنـوان عناصـر زيربنـايي زبانهـاي             

تخصصــي و در نتيجــه ســاختار يــك گــرايش علمــي 
 .گردند محسوب مي

هاي علمي كه     ان رشته        مهمتر از همه، انگيزه متخصص    
نياز روزافزون به داشتن ابزاري غني و كارآمد جهت تبـادل           

سـازي    اطلاعات علمي، بويژه ساخت اصطلاحات و هماهنگ      
شناسـي    و يكدست نمودن آنها سبب پيشرفت علم اصطلاح       

در قرن گذشته شـده و دو گـرايش عمـده را پديـده آورده               
 :است

توســعه و همــاهنگي اصــول و مبــاني نظــري      ‐١
 شناسي صطلاحا

تحقيقــات پيرامــون زبانهــاي تخصصــي براســاس  ‐٢
 مباني زبانشناختي

    نيــاز روزافــزون بــه ترجمــه متــون تخصصــي و كــاربرد 
دسـتگاههاي الكترونيكــي ســبب گرديـده اســت تــا اولــين   

شناسـي در مؤسسـات    بانكهاي اطلاعات واژگاني و اصـطلاح    
 .المللي داير گردند ترجمه ملي و بين

اي در    عاليتها تحقيقات ميـان رشـته     بموازات اين ف   
شناسـي و علـم       هاي علمي مشـترك ميـان اصـطلاح         زمينه
هـاي كارآمـد      رساني با هدف ساخت ابزارهـا و شـيوه          اطلاع

 .جهت تبادل سريعتر و دقيقتر اطلاعات علمي، آغاز گشت
فنـي بطـور    ‐مستندسازي و اشاعه اطلاعات علمي     

آوري   يافت و فن  شناسي    روزافزون نياز به تحقيقات اصطلاح    
شناسي به كـار   اطلاعات نيز در زمينه پيشرفت علم اصطلاح     

گرفته شـد، در نتيجـه ضـرورت همكـاري متقابـل ايـن دو          
 .زمينه علمي آشكار گرديد

 بنيانگـذار   ٢»ووسـتر «از آخرين نتايج تحقيقـات       
گـذرد و      سـال مـي    ٢٠شناسي تاكنون بيش از       علم اصطلاح 

شناسـي و ارائـه       م اصطلاح بايد اذعان داشت كه پيشرفت عل     
ــته  ــد در رش ــم   نظــرات جدي ــي، در عل ــف علم ــاي مختل ه

هاي جديد،    شناسي نيز بويژه در زمينه تدوين شيوه        اصطلاح
هاي ديگـر     گامهاي اساسي برداشته است، بطوري كه زمينه      

 :علمي را نيز فراگرفته است مانند
ــناختي   ــوم ش ــتي ٣عل ــق و هس ــي ، منط ، ٤شناس
، مـديريت   ٧رساني  ، علوم اطلاع  ٦ردازيپ  ، داده ٥نگاري  اصطلاح
 .٩ و مهندسي دانش٨اطلاعات
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شناسي و ديگـر علـوم را     ارتباط ميان علم اصطلاح    
 :توان به شكل ارتباطات متقابل ذيل نشان داد مي

 
 
 

 
 

شناسـي در زبانهـاي    نتايج حاصل از فعاليت اصطلاح    
انكهــاي اطلاعــات واژگــاني، نامــه، ب تخصصــي بصــورت واژه

. شـود  ها ارائه مي   بندي موضوعي و اصطلاحنامه     معيارها، رده 
 )١٩٩٨لارن، مايكينگ، پيشت، (
 

 ١٠شناسي نشانه
شناســي بــراي ارائــه و بيــان اشــياء و  در اصــطلاح 

. گـردد   مفاهيم از نمادهاي كلامي و غيركلامي استفاده مـي        
 بـــدين منظـــور نيـــاز بـــه شـــناخت مبـــاحثي از قبيـــل

، روانشناسـي   ١٣نگاري  ، واژگان ١٢شناسي  ، معني ١١شناسي  واژه
ساخت واژه و نامگـذاري مفـاهيم در        (شناسي زبان     و جامعه 

ــه واژه ــوي    نام ــذيرش اصــطلاحات از س ــي، پ ــاي تخصص ه
ضروري است كه در تـدوين متـون        ) گويشوران زبان و غيره   

گيــري  تخصصــي و ترجمــه شــفاهي وكتبــي و نيــز شــكل 

ريـــزي زبـــان و  اژگـــاني و برنامـــهبانكهـــاي اطلاعـــات و
 .شوند شناسي بكار گرفته مي اصطلاح

 
 ١٥ و انفورماتيك١٤پردازي داده

اي   نگـاري رايانـه           ماشيني شدن ثبت واژگان و اصطلاح     
 :تسهيلاتي را در اين امر بهمراه داشته است

ــريع داده  ‐ ــردن س ــد ك ــاني و   روزآم ــاي واژگ ه
 پذير نمودن آنها براي كاربران دسترس

ايجاد امكان بكارگيري سريع ايـن اصـطلاحات         ‐
 فني ‐در بانكهاي اطلاعات علمي

پردازي و انفورماتيك بطور مستقيم در         هرچند داده 
شناسي بمعني اخص آن دخيل نبوده،        مباني نظري اصطلاح  

شناسـي    شناسي و اصـطلاح     اما كاربرد آنها در تحقيقات واژه     
 :از قبيل. ه استها تأثير فراوان داشت در بسياري از زمينه

 
شناسي اصطلاح  

نظريه 
شناختي علوم  

مستندسازي و 
رساني اطلاع شناسي  نشانه 

نمادهاي كلامي و (
)غيركلامي معيارسازي 

ريزي برنامه  
شناسي اصطلاح  

 بانك اطلاعات واژگاني

پردازي و  داده
 انفورماتيك

 مهندسي 
 دانش

مند نمودن دانش نظام  
 دانش مفاهيم و روابط آنها
 اشكال گوناگون ارائه دانش

معيارسازي واژگان 
هاي جديد  زمينه

شناسي اصطلاح  

 تبادل اطلاعات تخصصي
ريزي  برنامه
شناسي اصطلاح  

نگاري نتايج اصطلاح
 انتقال دانش

ها ها، اصطلاحنامه نامه واژه  
معيارهابندي،  هاي رده نظام  

 بانكهاي اطلاعاتي واژگاني

بندي و تدوين  رده
اصطلاحنامه بعنوان ابزاري 
 جهت مديريت اطلاعات

 زبانهاي 
 تخصصي

ريزي  معيارسازي و برنامه
شناسي، تدوين متون  اصطلاح

 تخصصي، مديريت اطلاعات
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 نگاري هاي كاربرد اصطلاح  شيوه‐      

 شناسي تعاريف عناصر و اجزاء اصطلاح ‐

 اي سازماندهي اين عناصر در قالبهاي رايانه ‐

 هاي واژگاني تسهيل در تبادل اطلاعات داده ‐

 رساني هاي اطلاع معيارسازي شيوه ‐

ريــــزي زبــــان و  كــــاربرد معيارهــــا در برنامــــه ‐
 شناسي اصطلاح

گيري بانكهاي اطلاعات واژگاني، تدوين متـون         شكل ‐
تخصصي و جستجوي اطلاعات از راه دور و تسـهيل          

 فني‐در امر ترجمه و تبادل اطلاعات علمي

 
 مهندسي دانش

مهندسـي  شناسي و     از آغاز ارتباط ميان اصطلاح     
 .گذرد  حدود يك دهه ميدانش

 در  ١٩٨٧ اولين ارتباط اين دو حوزه علمي در سال         
در شـهر   » شناسي و مهندسي دانـش      اصطلاح« كنگره  

در اين كنگره مقالات فراواني بـا       .  شد برقراراتريش  » ترير«
. هدف بررسي ارتباط ميان اين دو رشته علمي ارائه گرديـد          

به دنبال اين هدف است كه      » مهندسي دانش «از آنجا كه    
  اطلاعاتي ءشبكهاي و     ريزي رايانه   دانش را به كمك برنامه    

منـد و   د، لازم است كه اين دانـش بصـورت نظـام      انتقال ده 
و همين نقطه مشترك ميان اين      . داراي ساختار ويژه درآيد   

شناسـي در     گردد، زيرا اصطلاح    دو رشته علمي محسوب مي    
كند كـه ايـن       مند عمل مي    سطح ارائه مفاهيم بصورت نظام    

هـاي ارائـه دانـش محسـوب          خود مقـدم بـر تمـامي شـيوه        
طه اشتراك اين دو علم، دريافت علم و        بنابراين نق . گردد  مي

نمادهـاي كلامـي و      (گـذاري   نشـانه ارائه دانش بصـورت     
 .باشد مي) غيركلامي

 
 ريزي زبان معيارسازي و برنامه

ــطلاح   ــان اص ــاط مي ــازي   ارتب ــي و معيارس شناس
 و اوايـل    ١٩بصورت رسمي و سازمان يافته در اواخـر قـرن           

اني در ايـن     ميلادي صورت گرفت و مستندات فراو      ٢٠قرن  
 .زمينه وجود دارد

 در اينجا بايستي توجه داشت كه معيارسـازي نيـاز          
به تغييـر و تحـولات بنيـادي و پـذيرش تقاضـاها و روابـط             
جديد را در پي دارد كه لازمه آن بررسي و شناخت مـداوم             

هـاي   هاي كاربردي اسـت كـه در دهـه    مباني نظري و شيوه   
ــطح   ــيلادي در س ــتم م ــرن بيس ــود ق ــتاد و ن ــي و هش  مل

بمـوازات ايــن  . اي يافتـه اســت  المللـي ابعــاد گسـترده   بـين 
هـا در   سازي و معيار نمودن شيوه    فعاليتها يك نوع هماهنگ   

گروههاي كوچكتر كاري و تخصصي نيز با هدف ايجاد ابزار          
جوامــع . ارتبـاطي مشــترك و واحــد در حـال انجــام اســت  

انـد كـه چنانچـه        بزرگتر زباني نيز بـه ايـن نتيجـه رسـيده          
بخواهند زبان بـومي آنـان در انتقـال دانـش كـه اكنـون از                
مرزها عبور كرده و با سرعت فراوان وارد جوامـع گونـاگون             

شود، مـؤثر واقـع گـردد، بايسـتي در نامگـذاري              بشري مي 
فنـي بـا همـان سـرعت همـاهنگي و           ‐مفاهيم جديد علمي  

هاي علمي بتوانند     يكدستي ايجاد گردد تا متخصصان رشته     
ي خود جهت تبادل نظر و دانش فني بهره كافي          از زبان بوم  

 .ببرند

 
 رساني مستندسازي و اطلاع

شناسـي از   ارتباط ايـن رشـته علمـي بـا اصـطلاح           
در ابعاد نظري ايـن دو رشـته     . قدمت فراوان برخوردار است   

بندي دانـش بـه يكـديگر نزديـك      بندي و رده  بواسطه طبقه 
 .اند شده

 اشـياء و    تحقيقات وسـيع پيرامـون روابـط ميـان         
شود كـه در علـوم        مفاهيم و نيز نامگذاري آنها را شامل مي       

ــه  اطــلاع ــار طبق ــزار ك ــوان اب ــدوين  رســاني بعن ــدي و ت بن
 .يابند اصطلاحنامه ظهور مي

از ســوي ديگــر در جســتجوي اطلاعــات بمنظــور  
ــاربرد    ــا، كـ ــذاري آنهـ ــي و نامگـ ــاهيم علمـ ــافتن مفـ يـ

فنـي  ‐سازي اصـطلاحات علمـي      شناسي و هماهنگ    اصطلاح
 .يابد ضرورت مي
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 ٣٥/ ٤ و ٣، شمارة ١٨رساني، دورة  علوم اطلاع

شناسـي    اصـطلاح نيـز   » مديريت اطلاعـات  «در   
سـازي    اهميت يافته زيرا در اين حوزه نيز بـدون هماهنـگ          
. نمايـد   اصطلاحات تخصصي، ساماندهي فعاليتها مشكل مي     

در مـديريت كارآمـد انبـوه       » شناسـي   اصطلاح «از اينرو   
يابـد، بـويژه آنكـه        ويژگـي كليـدي مـي     اطلاعات روزافزون   

 .آيد هاي ماشيني متداول به اجرا درمي وزه با شيوهامر
 

 علوم شناختي
مدت زمان كوتاهي است كه ارتباط مستقيم ميان         

از آنجـا   . شناسي ايجاد شده اسـت      علوم شناختي و اصطلاح   
تـك    كه علوم شناختي در روشن نمودن روابـط ميـان تـك           

كوشد تا جايگاه علـوم جديـد را در سـاختار كلـي               علوم مي 
شناسي نيز اينگونه مسائل مورد       يابد، در علم اصطلاح   علوم ب 

ــه در    ــن زمينـ ــه و در ايـ ــرار گرفتـ ــي قـ ــث و بررسـ بحـ
 كه بدين منظـور در مسـكو     ١٩٧١ و   ١٩٦٩هاي    گردهمايي

شناسي در    جايگاه اصطلاح : برگزار گرديد مقالات بر محـور     
شناسي در زبانهاي تخصصي،      نظام علوم و مشكلات نشانه    

 .رساني ارائه گرديد عشناسي و اطلا اصطلاح
شناسـي در   ارتباط ميان علوم شناختي و اصـطلاح       

سالهاي اخير توسـط دانشـمند رشـته فلسـفه علـم يعنـي              
اي كـه   در مقالـه .  مورد بحث و بررسي قرار گرفت      ١٦»راوز«

شناسـي     ارائه نمود، روابط تنگاتنگ اصطلاح     ١٩٩٢در سال   
نطـق  و علوم شـناختي را بيـان نمـود و اثبـات كـرد كـه م                

گردند و    مفاهيم و بيان مفهوم پيشينه اين علم محسوب مي        
همچنـين  . گـردد   مـي ١٧»شناسـي    اصطلاح فرا«منجر به   

ارتباط ميـان منطـق بـويژه منطـق مفـاهيم، فلسـفه علـم،         
تحـول  «فلسفه زبـان و علـوم شـناختي و تـأثير آنهـا بـر                

لارن، . (نمايـد  شناسي را اثبات مي  و فرا اصطلاح ١٨»مفاهيم
 )١٩٩٨گ، پيشت، مايكين

اين شيوه نظارت بر تحول مفاهيم نشانگر نوآوري         
ــل توجــه در تحقيقــات اصــطلاح  ــرا  قاب شناســي اســت، زي

آسـاي   اي موردنياز و ضروري براي پردازش انبوه سيل       زمينه
اطلاعات، بعنوان فرآينـد علمـي شـتاب دهنـده در توسـعه           

 .گردد تكنولوژي جديد اطلاعات محسوب مي

ــت    ــعه پش ــن توس ــناي ــات را  يباني ف آوري اطلاع
شناسي و فلسفه علم را بـا         طلبد و تلفيق نظريه اصطلاح      مي

 .نمايد مهندسي دانش ضروري مي
ها بسوي پردازش دانش بـه        انتقال از پردازش داده    

هـاي   اين نگرش منجر شد كه اجزاء زيربنايي دانـش از داده   
منفرد تشكيل نيافتـه اسـت، بلكـه بيشـتر از يـك سـاختار         

ده و تركيبي شكل يافتـه، بـدين معنـي كـه مفـاهيم              پيچي
اي از ويژگيهـا بـا همـديگر ارتبـاط يافتـه،              بعنوان مجموعه 

منـد مفـاهيم      بصورت يك زمينه موضوعي بـا روابـط نظـام         
 .يابد گوناگون آن تحقق مي

، »مفهــوم بنيــاد«ايــن گونــه پــردازشِ دانــشِ  
شناختي اطلاعات    مزيتهاي روشني نسبت به پردازش معني     

اش خلاصه نمـودن تمـامي معـاني و تعـاريف       ارد و وظيفه  د
 .باشد شناختي به شكل ارائه الگوهاي نحوي مي زبان

، علمي است ميان    شناسي  اصطلاحبراين اساس،    
اي، كه موضوع تحقيق آن از سويي به شيء و مفهوم،             رشته

شــيوه تعريــف و نامگــذاري مفــاهيم و از ســوي ديگــر بــه  
منـد و كـاربرد         ه به شكل نظام   سازماندهي مفاهيم يك رشت   

 . هاي گوناگون علمي مربوط است آنها در زمينه
 بعنـوان يـك گـرايش       شناسـي   اصطلاحامـروزه    

هـا و   مستقل و با ديدگاه شناختي ويژه و هدفگذاري زمينـه         
هـاي    گردد و هيچ يـك از رشـته         كاربردهاي ويژه مطرح مي   

ون تأثير  توانند مشكلات ارتباطات را بد      وابسته اين علم نمي   
هاي ديگر حل نمايند و بنـابراين ميـان آنهـا             و كمك رشته  

 .شود نوعي وجوه اشتراك ديده مي
تـك   همچنين بايد تأكيد گردد كه مشـاركت تـك         

اين علوم بصورت اجزاء و يك كل، رسيدن به هـدف نهـايي        
شناسي يعني ايجاد ارتباطات تخصصي را امكانپذير         اصطلاح

 .بخشد نمايد و سهولت مي مي
 

 هاي بازيابي اطلاعات اصطلاحنامه در نظام
اي   اي از واژگان زبان نمايـه       اصطلاحنامه، مجموعه  

كنترل شده است كه بطور منظم سـازمان يافتـه تـا روابـط       
اصـطلاحنامه در   . استنباطي ميان مفاهيم را مشخص نمايد     

 در مراكـز    ١٩هاي بازيـابي اطلاعـات، از فهرستنويسـي         نظام
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ها تا اينترنـت، مـورد اسـتفاده قـرار          خانهرساني و كتاب    اطلاع
هــدف اصــلي اصــطلاحنامه، بازيــابي اطلاعــات . گيــرد مــي

است و در درجات بعد كمك بـه        ) ٢١ و كاوش  ٢٠سازي  نمايه(
 هـاي  نقشه«درك كلي يك حوزه موضوعي، فراهم كـردن     

 از طريق ترسيم نظام مفاهيم و كمـك در ارائـه     ٢٢»معنايي
هـاي    ن توليـد فهرسـت    همچنـي . تعاريف اصطلاحات اسـت   

بنـدي و سـاير       ريزي، اولويت    كه مبناي برنامه   ٢٣اي  كليدواژه
 .دهند وظايف مديريت پژوهش را تشكيل مي

تــر اســت اســتفاده    هــم اكنــون آنچــه رايــج    
ــطلاحنامه در    ــاتي از اص ــاي اطلاع ــدگان پايگاهه گردآورن

اي اسـت وكـاربراني كـه از اصـطلاحنامه            سازي رايانـه    نمايه
كنند از آن براي جسـتجوي       ر بازيابي استفاده مي   بعنوان ابزا 

ــرد  ايــن شــيوه در اســتفاده از . اطلاعــات بهــره خواهنــد ب
ــوح ــطءنظامهــاي درونخطــي و ل ــاي   فشــرده توســط راب ه

در هر صورت اصطلاحنامه بايـد در       . متخصص مرسوم است  
اي در اختيار تمـام كـاربران         شكل چاپي و يا به شكل رايانه      

 .قرار گيرد
 آن مستلزم انتخاب فكري اصطلاحات      شكل چاپي  

اي امكـان گـزينش خودكـار را فـراهم            است و شكل رايانـه    
كـاربرد اصـطلاحنامه سـنتي بـر روي اينترنـت و            . كنـد   مي

هــا از تحــولات جديــد اســت و پيشــرفتي  برخــي فراشــبكه
طبيعي براي توليدكنندگان پايگاههاي اطلاعـاتي محسـوب     

 ـ    نسل جديدي از نرم   . شود  مي ا اسـتفاده از فنـوني      افزارهـا ب
عمـدتاً بـا بكـارگيري تحليـل        (نظير استنباط زبانشـناختي     
هم اكنـون قـادر بـه گـزينش         ) آماري و قواعد معناشناختي   

موضوعي خودكـار يـا تحليـل مـتن اسـناد در يـك پايگـاه               
اطلاعاتي هستند هرچند هنوز مداخلـه انسـان كماكـان در           

نتـايج  افزارهـا، ويراسـتاري و نظـم بخشـي بـه              آموزش نرم 
بنـدي موضـوعي و       بنابراين اصول اساسي رده   . ضرورت دارد 

 .گردآوري واژگان اصطلاحنامه همچنان معتبر است
سازي، گردآوري    ارزش كاربرد اصطلاحنامه در نمايه    

هـا و اصـطلاحات    اي غني از اصـطلاحات، متـرادف       مجموعه
ــق و     ــابي دقي ــال بازي ــزايش احتم ــراي اف ــم و اخــص ب اع

اين امر مستلزم بازنمايي خودكار نظام      آميز است و      موفقيت
بازيابي از اصطلاح نامرجح بـه اصـطلاح مـرجح اسـت كـه              

 .لازمه آن وجود اصطلاحنامه به شكل الكترونيكي است

با گسترش رو به رشد نظامهاي اطلاعاتي درونخطي        
شامل اينترنـت كـه از مـتن آزاد بـه عنـوان ابـزار بازيـابي                 

هـاي عنـاوين،      عـي و واژه   يعني زبان طبي  (كنند    استفاده مي 
مفيد بودن زبان كنترل شـده   ) ها و متن كامل اسناد      چكيده

ــدي، ســرعنوان يعنــي نظامهــاي رده( هــاي موضــوعي و  بن
نقـش  . بايد مورد ارزيابي مجدد قـرار گيـرد    ) ها  اصطلاحنامه

اصطلاحنامه درحال تغيير است، اما احتمال دارد به عنـوان          
 و تغيير در برخي ويژگيهـاي       ابزار بازيابي كارآمد باقي بماند    

ها، حـاكي     آن و ايجاد تحول در شيوه استفاده از اين ويژگي         
از گسترش استفاده مفيد اصطلاحنامه خواهد بود تا كاهش         

 )٢٠٠٠ايچيسن، گيلكريست، بادن، . (آن
سازي دستي، مفيـد بـودن زبـان          هاي نمايه   در نظام 

هـاي   و چه در نظام    همارا  پيشكنترل شده چه در نظامهاي      
زيـرا نظامهـاي دسـتي      .  به اثبات رسـيده اسـت      همارا  پس

قابليت پرداختن به زبان پردازش نشده را بـه خـاطر تعـداد      
هـاي    بنابراين اصطلاحنامه در نمايه   . گسترده واژگان ندارند  

هـا و ايجـاد مبنـاي         اي براي كنتـرل متـرادف       چاپي و رايانه  
خوان   نهماراي ماشي   در نظامهاي پس  . ارجاعات كاربرد دارد  

زبان طبيعي اغلب تنها زبان بازيابي اسـت، امـا پايگاههـاي            
اطلاعاتي وجود دارنـد كـه از زبـان كنتـرل شـده اسـتفاده               

كنند و يا از زبانهاي طبيعي و كنترل شـده توأمـاً بهـره                مي
در برخي نظامهاي تركيبي، زبـان كنتـرل شـده          . جويند  مي

امعيـت  آسان و غيراخص عمدتاً به عنوان ابـزار بهبـودي ج          
كند، در صـورتي كـه در نظامهـاي ديگـري زبـان               عمل مي 

 .كنترل شده نسبتاً اخص و پيچيده است
ــتن،     ــام م ــاتي تم ــاي اطلاع ــترش پايگاهه ــا گس ب

سـازي و بازيـابي    اصطلاحنامه نقش جديدي در زمينه نمايه  
سـازي واژگـان كنتـرل شـده          نمايـه . كنـد   اطلاعات ايفا مي  

يـابي هوشـمند تمـام      ممكن است براي تقويت نظامهاي باز     
متن با فنون زباني و اطلاعات معناشناختي و آمـاري مـورد            

 .استفاده قرار گيرد
چنانچه پايگاه اطلاعاتي كوچك بوده و به كنـدي          
كند، يـك اصـطلاحنامه گسـترده و مفصـل، فقـط            رشد مي 

مگـر آنكـه حـوزه      . شـود   تجملي وگرانقيمت محسـوب مـي     
 در نظامهـاي  .موضوعي تحت پوشش، بسيار پيچيـده باشـد    

هاي پردازش شـده و قابـل دسـترس           تمام متن ميزان داده   
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براي بازيابي بيشتر است و در نتيجه جامعيت احتمالاً بالاتر          
. يابـد   بوده و مانعيت از طريق بررسي مكرر رايانه بهبود مـي          

چنانچه اطلاعات به بـيش از يـك زبـان وارد نظـام شـده و         
 يا چندزبانه نياز است     بازيابي شود به اصطلاحنامه دوزبانه و     

و مسايل ويـژه تـدوين اصـطلاحنامه كـه در ايـن وضـعيت          
 .شود بايد در نظر گرفته شود مطرح مي
در پايگاههاي اطلاعاتي گسترده كه بسـيار مـورد          

اي پيشـرفته بـراي       گيرنـد، اصـطلاحنامه     استفاده قـرار مـي    
پذير است، تـا بـا پـرداختن بـه            سازي و بازيابي توجيه     نمايه
. تر، سرعت و كيفيت بازيابي را بهبود بخشـد          ت جزئي سؤالا

منابع مـالي عـاملي كليـدي اسـت، اگرچـه غالبـاً خـارج از             
 فعاليت سـازمان    ءنوع و گستره  . نظارت نظام اطلاعاتي است   

ذيربط اعم از آنكه دانشگاهي، تجاري يا صـنعتي باشـد، بـر         
در جـايي   . منابع مالي قابل دسترس، تأثير خواهد گذاشـت       

بع محدود و طرحهاي اطلاعـاتي در معـرض كـاهش           كه منا 
جـويي ممكـن اسـت بـه شـكل            منابع مالي هستند، صـرفه    

چنانچـه  . هاي موجود صـورت پـذيرد   انطباق با اصطلاحنامه 
هـا    اي جديد تأليف گردد، هزينـه       الزاماً بايستي اصطلاحنامه  

توان بالاجبار با كاهش گسـتره اصـطلاحنامه، تعـديل      را مي 
 .و ساده كردن ساختار آن، تقليل دادويژگي اخص بودن 

        خريد اصطلاحنامه بجاي تدوين آن و نيز انطبـاق آن   
با نيازهاي داخلي و استخدام مشاور علمي براي تـدوين يـا            
انطباق يـك اصـطلاحنامه در خصـوص طراحـي و اجـراي             

 )همان منبع. (باشد پروژه اصطلاحنامه نيز در دنيا رايج مي
 

 جديد يا انطباقتدوين اصطلاحنامه 
در حال حاضـر كتابشناسـي جـامعي بـه صـورت             

هـاي   چاپي يا درونخطـي درخصـوص تمـامي اصـطلاحنامه         
تـوان بـه فصـلنامه        بـا ايـن حـال مـي       . موجود، وجود ندارد  

مجمـع  « منتشـر شـده توسـط        ٢٤»سازماندهي دانـش  «
هاي    شامل اصطلاحنامه  ٢٥»المللي سازماندهي دانش    بين

مركز «همچنين  . ي مراجعه نمود  بند  موجود و طرحهاي رده   
هـا   اي از اصطلاحنامه  مجموعه ٢٦»اسليب«»منابع اطلاعاتي 
كند، هرچند اين مجموعه نيز كامل نيسـت،        را نگهداري مي  

. بـرداري قـرار گيـرد       تواند بعنوان مرجع مـورد بهـره        اما مي 

 كـه بصـورت كتابشناسـي در        ٢٧»راهنماي اصطلاحنامه «
 اروپـايي تـدوين شـد،        براي كميسيون جوامـع    ١٩٩٢سال  

پـذير    ها را بر روي اينترنت دسترس       بسياري از اصطلاحنامه  
ــوده اســت ــه  . نم ــل توج ــاي قاب ــان از مزاي ــتيابي رايگ دس

 . هاي اينترنتي است سايت
توان پي بـرد كـه    ها مي  با بررسي اين اصطلاحنامه    

سازي موجود قابل انطباق بـا نيازهـاي مركـز            آيا زبان نمايه  
در غيـر ايـن صـورت       . خلي هسـت يـا خيـر      رساني دا   اطلاع

اي هدفمند در چارچوب نظام       ضرورت دارد كه اصطلاحنامه   
حتي در  . هاي مورد نظر تدوين گردد      محور و براساس رشته   

هـاي موجـود و يـا         توان از اصـطلاحنامه     اين صورت نيز مي   
بخشهائي مناسب براي استخراج، ويرايش و كاربرد درنظـام         

 . جديد استفاده نمود
 
صــطلاحنامه و عناصــر طراحــي نظــام بازيــابي ا

 اطلاعات
سازي فقط شامل اصطلاحات يا واژگان        زبان نمايه  

سـازي خاصـي را       شود بلكه ابزار زبان نمايه      سازي نمي   نمايه
ابزاري كـه بازيـابي اسـناد مـرتبط را بهبـود            . گيرد  دربر مي 

و ) تعداد، شكل دستوري، ترتيب واژگاني و غيره      (بخشد    مي
يي كه از آوردن اطلاعات غيرمرتبط ممانعت بعمـل         ها  شيوه
 :آورند

ها بصورت ارجـاع      مترادف  ها و شبه    كنترل مترادف  
ــرجح از     ــطلاح م ــه اص ــرجح ب ــاي غيرم مترادفه

ــرادف  ــدگي مت ــبه  پراكن ــا و ش ــرادف ه ــا در  مت ه
 .آورد پايگاههاي اطلاعاتي ممانعت بعمل مي

با هدايت كاوشگر مفاهيم و اصطلاحات اخص بـه          
اي موجـود     ني نزديكتـرين اصـطلاح نمايـه      اعم يع 

 .بخشد براي ارائه اين مفاهيم جامعيت مي

با ارائه روابـط سـاختاري مفـاهيم اعـم از سلسـله         
مراتبي يا غير سلسـله مراتبـي جامعيـت حاصـل           

هـاي داراي     گـردد و كـاوش را بـا ارائـه طبقـه             مي
از اين طريق   . دهد  ارتباط بسيار نزديك توسعه مي    

تر بهبـود     پيشنهاد اصطلاحات اخص  مانعيت نيز با    
 .يابد مي
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سـازي    ابزار مانعيت شامل اخص بودن زبان نمايـه        
هرقدر جزئيات و تعداد اصـطلاحات بيشـتر        . است

باشد، موضـوع اسـناد و مـدارك علمـي بـا دقـت              
اخص بـودن قابليتهـاي     . يابد  بيشتري توصيف مي  

كند و مهارت بيشـتري       مانعيت نظام را كنترل مي    
 .طلبد زي و بازيابي ميسا در نمايه

بـا  . تـرين ابـزار مانعيـت اسـت         همارايي جزء قوي   
افزايش تعداد اصطلاحات در تركيب با يكديگر در        

سازي و كاوش، مفـاهيم موردنيـاز بـا دقـت             نمايه
شود و اطلاعات حشـو حـذف         بيشتري تعريف مي  

 .گردد مي

ــيش   ــوعي پ همــارايي  اصــطلاحات مركــب، كــه ن
كه موضوع مـدرك    گردد    اصطلاح است، سبب مي   

تر شناسـايي و بدينسـان از بازيـابي           به طور جزئي  
 .اسناد نامربوط جلوگيري شود

گـردد    روابط ساختاري در اصطلاحنامه سبب مـي       
سـاز و كاوشـگر از مفـاهيم گسـترده بـه              كه نمايه 

تر هدايت شود كـه ايـن امـر           اصطلاحات مشخص 
بازيابي را محدود كرده و اطلاعات حشو را حـذف          

 .كند مي

ويژگيهاي اخص بودن واژگـان، سلسـله مراتـب و           
توان بخش ضروي ساختار      ها را مي    كنترل مترادف 

 .اصطلاحنامه دانست

در هنگــام طراحــي يــك اصــطلاحنامه، بايــد بــه   
خاطرداشت كه بكارگيري يك ابزار مانعيت، نظيـر     
ويژگي بالاي اخص بـودن و اصـطلاحات مركـب،          

 صـورتي   در. عملكرد جامعيت را تقليل خواهد داد     
ــان و كــاربرد      ــودن واژگ ــاهش اخــص ب ــه ك ك

اي، جامعيـت را بهبـود خواهـد          اصطلاحات تكواژه 
 .بخشيد اما به ضرر مانعيت تمام خواهد شد

تركيــب و تعامــل بــين زبانهــاي كنتــرل شــده و   
توانـد فقـدان اخـص بـودن در زبـان             طبيعي مـي  

كنترل شده را جبران نمايـد و مانعيـت را بهبـود            
توانـد    بـان كنتـرل شـده مـي       درحاليكـه ز  . بخشد

هـــا و  جامعيـــت را از طريـــق كنتـــرل متـــرادف
 .ها بهبود بخشيد ها و نمايش رابطه مترادف شبه

اي پيچيده با ساختاري بسـيار        تدوين اصطلاحنامه  
ــام  ــنظم و نظ ــص و     م ــان اخ ــامل واژگ ــد ش من

اصطلاحات مركب، بكارگيري و حفظ و نگهـداري        
اي بالايي  ه  آن مستلزم تلاش فراوان است و هزينه      

 .را در پي خواهد داشت

 كنترل واژگان
در اصــطلاحنامه نظــارت بــر اصــطلاحات بــه      

ابتـدا شـكل    . شـود   هاي مختلف محقـق مـي       شيوه
شـود چـه ايـن كـار شــكل      اصـطلاح نظـارت مـي   

دستوري، املايـي، جمـع و مفـرد و اختصـارات را          
 .دربرگيرد و چه شكل مركب اصطلاح را

د متـرادف    ديگـر گـزينش بـين دو يـا چن ـ          ءشيوه 
 .موجود براي بيان يك مفهوم است

گيـري در خصـوص پـذيرش و      سوم تصميم ءشيوه 
نحوه برخورد با انواع خاصي از اصـطلاحات نظيـر          

، اسـامي   ٢٩هاي عاميانه   واژه،  ٢٨هاي قرضي   واژه
 .تجاري و اسامي خاص است

در شــيوه چهــارم، معنــي اصــطلاح كــه در يــك   
مـراه  فرهنگ ممكن است با توضيحات گوناگون ه      

گـردد كـه      باشد، عملاً به يـك معنـا محـدود مـي          
ايـن  . مؤثرترين معنا در اصطلاحنامه خاص اسـت      

هاي   محدوديت با اضافه نمودن تعاريف و يادداشت      
هـا در   دامنه و عبارات توضيحگر درخصوص همنام     

 .گيرد اصطلاحنامه مورد اشاره قرار مي

 
المللـي    درخصوص كنترل واژگان در استاندارد بـين      

قواعدي  ٣٢آمريكا و استاندارد    ٣١بريتانيا، استاندارد   ٣٠وايز
تدوين يافته ارائه شده است كه اكثر اين قواعد در هـر سـه              

 )همان منبع. (باشد استاندارد يكسان مي
 

 گزينش اصطلاحات
، ٣٣هـا   هـاي قرضـي، نـوواژه       اصطلاحات شامل واژه   

 هاي عاميانه، اصطلاحات علمي، اسامي مكانها و اسـامي          واژه
 :شود خاص مي
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 هاي قرضي  واژه‐١
كه از زبانهاي ديگر قـرض گرفتـه شـده و در زبـان              

انـد بايـد در اصـطلاحنامه         قرض گيرنده بخوبي تثبيت شده    
 .پذيرفته شوند

چنانچه ترجمه اين اصطلاحات وجود داشـته باشـد         
ولي به طور رايج مـورد اسـتفاده قـرار نگيـرد، بـا اصـطلاح                

ح نـامرجح برخـوردگردد و      ترجمه شده بايد بصورت اصطلا    
بين اصطلاح و واژه قرضـي ارجـاع متقـابلي بـا اسـتفاده از               

 .علائم خاص ايجاد گردد

هر زمـان كـه اسـتفاده از ترجمـه يـا نزديكتـرين          
تـر شـد، جايگـاه واژه قرضـي           معادل از واژه قرضي متـداول     

 .يابد تغيير كرده و به اصطلاح نامرجح تقليل مي
 
 اي عاميانه و زبان حرفهها، اصطلاحات  نوواژه‐٢

اي و عاميانـه اغلـب        هـا، اصـطلاحات حرفـه       نوواژه 
گيرنــد كــه در يــك رشــته  مفــاهيم جديــدي را دربــر مــي

 .گيرند تخصصي خاص و يا جامعه زباني كوچكتر شكل مي
چنانچــه جــايگزيني كــه بطــور گســترده توســط   

كاربران مورد استفاده قرار گيرد وجود نداشته باشد، نوواژه،         
اي بعنـوان يـك توصـيفگر مـورد           لاح عاميانه يا حرفـه    اصط

در صـورتي كـه اصـطلاحي عاميانـه       . گيـرد   قبول قـرار مـي    
اي براي اصـطلاحي موجـود و تثبيـت شـده،             بعنوان گزينه 

آنقدر شناخته شده باشد كه ممكن است بـه عنـوان نقطـه             
دستيابي كاربر مورد استفاده قرار گيـرد، بايـد آنـرا بعنـوان             

 .پذيرفتاصطلاح مدخل 
 
  اسامي عاميانه و اسامي تجاري‐٣

كنند كه در جايي كه اسـم         استانداردها توصيه مي   
عاميانه معادلي وجود دارد، بايد از آن بجـاي اسـم تجـاري             

تر بازگو    استفاده كرد، زيرا اسم عاميانه مفهوم را بطور دقيق        
اسم تجاري بايد فقـط زمـاني بـه عنـوان اصـطلاح        . كند  مي

ته شود كه احتمـال داده شـود كـاربر بـه آن             نامرجح پذيرف 
 .نياز داشته باشد

بنابراين اين امكان وجود دارد كه هم اسم عاميانه          
ســازي در  و هــم اســم تجــاري بعنــوان اصــطلاحات نمايــه

اصــطلاحنامه آورده شــود كــه محصــولات گونــاگون و نيــز 
در اينصورت با نامهاي تجاري     . نشانهاي خاص را دربرگيرند   

 .شود لاحات اخص برخورد ميمانند اصط
 
  اسامي مشهور و اسامي علمي‐٤

توصيه استانداردها در جـايي كـه امكـان انتخـاب            
بين اسامي مشـهور و علمـي وجـود دارد، گـزينش شـكلي              

رود كـاربران اصـطلاحنامه بـه         است كه بيشتر احتمال مـي     
 .دنبال آن باشند

 
  اسامي مكانها‐٥

ه جغرافيايي  در جايي كه براي يك كشور يا منطق        
درون يك جامعه تك زباني به دلايل مختلف بـيش از يـك             

گردد، بايد آن اسمي را به عنـوان اصـطلاح            اسم انتخاب مي  
مرجح تعيين كرد كـه نـزد كـاربران اصـطلاحنامه آشـناتر             

در صورتي كه شرايط يكساني حاكم باشد، بايد اسـم          . است
چنانچــه مراجــع . رســمي را بــه اســم مشــهور تــرجيح داد

ستانداردي وجود دارد بايد درباره اشـكال رسـمي بـه آنهـا         ا
 .رجوع شود

 
  اسامي خاص مؤسسات، افراد و غيره‐٦

هرچند اسامي خاص افـراد، مؤسسـات، سـازمانها،         
فرآيندها، انواع تجهيزات، قـوانين، عنـاوين و مكانهـا نقـاط            
دستيابي مهمي براي بازيابي اطلاعات هستند، لكن اغلب يا         

گـردد و در      مه حذف و يا تعداد آنها محدود مي       از اصطلاحنا 
شوند كه شكل اسـامي خـاص را      فايلهاي مجزا نگهداري مي   

نمايـد، امـا روابـط       براي فهرستنويسي استاندارد تعيين مـي     
ميـزان نيـاز دسـتيابي بـه        . كنـد   ساختاري را مشخص نمي   

اسامي خاص، گنجانـدن اسـامي را در اصـطلاحنامه اصـلي            
اي در حــوزه روابــط   اصــطلاحنامهمــثلاً. كنــد تعيــين مــي

الملل، بايستي دربرگيرنده اسـامي كشـورها باشـد زيـرا          بين
. گـردد   بخش لاينفك ايـن حـوزه تخصصـي محسـوب مـي           

اي گنجانده شود بايد      چنانچه اسامي خاص در اصطلاحنامه    
هـاي شـناخته شـده        شكل اسامي با قوانين و دسـتورالعمل      
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ــد  ــابق داشــته باش ــتاند. فهرستنويســي تط ــويژه اس اردها ب
 :كند كه از قواعد زير پيروي شود استاندارد ايزو توصيه مي

اسامي مؤسسات ملي و محلي كه فعاليت تجـاري          
دهنـد بايـد بـه اشـكال         را به يك زبان انجـام مـي       

در . ترجمه نشـده خـود وارد اصـطلاحنامه شـوند         
صورت وجود شكل ترجمه شده بايد به آن ارجـاع       

 .شود

لمللي يا سازمانهاي محلـي     ا  اسامي سازمانهاي بين   
كننـد   كه اسناد را به بيش از يك زبان منتشر مـي      

بايد به صـورتي كـه بـراي كـاربران اصـطلاحنامه            
در صـورتي كـه احتمـال       . آشناتر است ارائه شوند   

رود اصطلاحنامه توسط اعضـاء جوامـع زبـاني           مي
هـايي از     ديگر نيز مورد استفاده قرار گيرد، ارجـاع       

 .وداشكال ديگر داده ش

اسامي فردي بايـد بـه اشـكال اصـلي خـود ارائـه               
شــوند، مگــر آنكــه شــكل محلــي اســم خصوصــاً  

الملـل    هاي تـاريخي كـه در سـطح بـين           شخصيت
اند، نزد كاربران اصطلاحنامه آشـناتر        شناخته شده 

در چنين وضعيتي اسم محلي، تـرجيح داده    . باشد
 .شود شود و ارجاعي از شكل اصلي داده مي مي

 
 آواها ا و همه  همنام‐٧

اي ديگـر   ها كلمـاتي هسـتند كـه بـا كلمـه        همنام 
داراي يك املاء هستند، اما منشاء و معنـاي آنهـا متفـاوت             

 Cellsسلول   : مانند. است

هاي بيولـوژيكي و نيـز       كه به معناي ميكروسيستم    
 .تجهيزات الكترونيكي است

 .ها ممكن است تلفظ متفاوتي نيز داشته باشند  همنام‐
ها گاهي اوقات به عنوان كلمات چنـدمعنايي          همنام

آواها را  به طور كلي هم   . شوند  آوا شناخته مي    يا به عنوان هم   
اي تعريف كرد كـه بـراي اشـاره بـه        توان به عنوان كلمه     مي

گيرند يا بطور اخـص   مفاهيم متفاوتي مورد استفاده قرار مي 
گردند كه يـك صـدا امـا معـاني            بعنوان كلماتي تعريف مي   

 .وت دارندمتفا
زدايي، اضافه  در چنين مواردي روش معمول ابهام 

:            گيرد كردن توضيحگر است كه در داخل پرانتز قرار مي

   Cell (biology)             )شناسي زيست(سلول 
Biological cells تجهيزات الكتريكي(         سلول(            
Cells (electric)      Electric cells      

 
 .در اين زمينه نيز بايد قواعد استانداردها رعايت شود

ــاختار     ــا س ــه ب ــايي ك ــل معن ــراي تكمي ــاهي ب گ
يابد به تعاريفي محدود يـا مبسـوط          اصطلاحنامه انتقال مي  

هـاي علـوم      تعـاريف غالبـاً در اصـطلاحنامه      . باشـد   نياز مـي  
هــاي  يابــد تــا واژه اجتمــاعي و علــوم انســاني ضــرورت مــي

شـوند توضـيح    را كه بيشتر در اين حوزه يافت مي  غيردقيق  
براي نشـان دادن يادداشـت دامنـه     .) د.ي (SNنماد  . دهند

گــردد كــه بمنظــور نشــان دادن  شــامل تعــاريف نيــز مــي
محدوديت معنايي يا طيف موضوعات زير پوشـش بـه كـار            

 .شود برده مي
 
 ٣٤ها  مترادف‐٨

 كه  ها را به عنوان اصطلاحاتي      استانداردها مترادف  
ها يكسان    اي از متن    توان در طيف گسترده     شان را مي    معاني

دانند، بطوري كه اين اصطلاحات عمـلاً قابـل           تلقي كرد مي  
ــا يكــديگر هســتند مترادفهــا در زبانشناســي . جــايگزيني ب

عمومي رايج و پذيرفته شده نيستند، اما در واژگـان علمـي            
هاي   ونهوجود دارند، زيرا اسامي تجاري و اسامي مشهور و گ         

مختلف يك واژه بسته به افكار عمومي و كاربرد محلـي يـا              
 .ريشه واژه دارد

هـاي علمـي،      هـا، نـه فقـط حـوزه         در تمامي حوزه   
هاي بيشتري در زبان كنتـرل شـده وجـود دارد تـا              مترادف

زبان طبيعي، چـرا كـه معـاني اصـطلاحات عمـلاً در زبـان               
 گـزينش اصـطلاحات مـرجح از      . كنترل شده محدود اسـت    

هـاي ممكـن هميشـه بايـد تحـت تـأثير نيازهـاي                مترادف
اين اصطلاحات يا بطور مفصـل      . كاربران اصطلاحنامه باشد  

گيرند و يا از نقطه نظر رايج يا تخصصي           مورد بحث قرار مي   
هـا كـه      هـر يـك از گزينـه      . و يا علمي متفاوت خواهند بود     

انتخاب شود، بايد در سراسر اصطلاحنامه بـه طـور يكسـان        
 . گردداعمال

 ٣٥ها  شبه مترادف‐
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 نيـز  نيمـه متـرادف  ها، كه به آنهـا     شبه مترادف  
شـوند كـه      شود، به عنوان اصطلاحاتي تعريف مـي        گفته مي 

معاني آنها به طور كلـي در كـاربرد رايـج متفـاوت در نظـر                
شـود كـه      اي با آنها برخورد مي      شوند، اما به شيوه     گرفته مي 

شـبه  . تفـاوت هسـتند  سـازي م  گويا آنها براي اهداف نمايـه    
شوند كه داراي همپوشاني      ها شامل اصطلاحاتي مي     مترادف

  تيزهوشان‐افراد با استعداد: مانند. قابل توجهي باشند
هاي اصطلاحات به عنـوان شـبه         پذيرش مجموعه  

مترادف از حوزه موضوعي زير پوشـش اصـطلاحنامه متـأثر         
 :است

، »بهداشت شغلي «اي تخصصي     در اصطلاحنامه  
بـه  » آسـيب شـغلي   «و  » يب صـنعتي  سآ«حات  اصطلا

شـوند، حـال آنكـه در         عنوان مترادف در نظـر گرفتـه نمـي        
، ايـن   »علوم بهداشـت  «تر درباره     اي عمومي   اصطلاحنامه

بايـد  . شوند  پذيرفته مي  شبه مترادف اصطلاحات به عنوان    
 به عنوان وسيله كاهش حجم واژگان و         از ابزار شبه مترادف   

ر دادن اصطلاحاتي كه بايد به آنها بـه         از طريق كنار هم قرا    
هاي موضـوعي     سازي، مگر در حوزه     عنوان اصطلاحات نمايه  

 .اي، اجتناب نمود حاشيه
هـا ممكـن اسـت متضـادها، يعنـي            شبه متـرادف   

اصــطلاحاتي كــه نشــانگر نقطــه نظــرات متفــاوتي از يــك  
/ سـوادآموزي : مثـال . پيوستار ويژگي است را نيز دربرگيرند     

 بيسوادي
ــ  ــثلاً   اگـ ــوص مـ ــي در خصـ ــالاً كاوشـ ر احتمـ

صورت پـذيرد هميشـه بررسـي اسـنادي را          » سوادآموزي«
و هـم  » سـوادآموزي «دربر خواهد داشـت كـه هـم دربـاره       

بحث خواهند كـرد، بـا ايـن اصـطلاحات بايـد            » بيسوادي«
هـــدف برخـــي . بصـــورت شـــبه متـــرادف رفتـــار كـــرد

هاي كاوش، افزايش جامعيت از طريق فهرست         اصطلاحنامه
در ايـن مـوارد     . ردن حداكثر اصطلاحات جـايگزين اسـت      ك

انتخاب اصطلاحاتي مـرجح از گروهـي از اصـطلاحاتي كـه            
اكنــون برخــي . نشــانگر يــك مفهــوم اســت لزومــي نــدارد

هـاي الكترونيكـي بـراي     افزاري مجهز بـه واژه      هاي نرم   بسته
هـاي ديگـر      شوند، حال آنكـه بسـته       اين هدف وارد بازار مي    

هـاي متـرادف خودكـار اسـت ارائـه            لقـه آنچه موسوم به ح   

توانـد هـر اصـطلاحي از         در اينصورت كاوشگر مي   . كنند  مي
حلقه را وارد كند و به طـور خودكـار تمـامي اعضـاء ديگـر                

  .حلقه را بازيابي نمايد
 

 سازي ماشيني نمايه
تدوين خودكار اصطلاحنامه يكي از اجـزاء حـوزه           
سـازي    ه نمايـه  تر بازيابي خودكار اطلاعات است ك ـ       گسترده

بندي خودكار اسناد را      نويسي خودكار و رده     خودكار، چكيده 
 . شود شامل مي
در تمام اين عمليات فنون آمـاري يـا زبانشناسـي            
. شـود   اي جايگزين فرآينـدهاي فكـري انسـان مـي           محاسبه

سازي خودكـار اسـتخراجي، يعنـي گـزينش خودكـار             نمايه
شـيوة  . سـت اصطلاحات براي نشان دادن محتـواي اسـناد ا        

سـازي    سازي كه بسـيار نويـدبخش اسـت نمايـه           ديگر نمايه 
بـا  .  اسـت ٣٦سـازي بـا ماشـين    نمايـه خودكار تخصيصي يـا    

ــدهاي رده   ــن، ك ــن ف ــتفاده از اي ــطلاحات   اس ــدي و اص بن
سازي از يك اصطلاحنامه تدوين يافته توسـط انسـان            نمايه

يابـد كـه ايـن كـدها و           در صورتي به سندي اختصاص مـي      
با عبارات و كلماتي كه طور خودكار اسـتخراج         اصطلاحات،  

 .شده سازگار باشند
ــن   ــن ف ــرفت در اي ــتفاده از   پيش ــان اس آوري امك

افزار قوي تحليل متن را به منظور پيشنهاد اصـطلاحات            نرم
كند، بـدون اينكـه الزامـاً ايجـاد           سازي فراهم مي    براي نمايه 

اي   تعداد قابـل ملاحظـه    . هاي بيشتر را ضروري نمايد      هزينه
افـزار    از اسنادي كه قبلاً فهرست شـده بـراي آمـوزش نـرم            

افـزار بعـداً      شود كـه ايـن نـرم        تحليل متن به كار گرفته مي     
سازي   اي موردنظر را به منظور توليد نمايه        اصطلاحات نمايه 

 .دهد ساز تخصيص مي خودكار به اسنادي براي مرور نمايه
ــدوين      ــار ت ــون خودك ــاربرد فن ــوز ك ــروزه هن ام

ها به طور گسـترده بـه اجـرا درنيامـده اسـت،               حنامهاصطلا
در توليـد   .اگرچه تحقيق با نظامهـاي آزمايشـي ادامـه دارد         

سـازي    ها بين اصطلاحات نمايه     خودكار اصطلاحنامه، رابطه  
شـوند تـا بـه صـورت      عمدتاً به صورت آماري شناسايي مـي  

در توليد خودكـار اصـطلاحنامه بـراي ايجـاد          . معناشناختي
طلاحنامه تحليل ميزان حضـور اصـطلاحات در        هاي اص   رده
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گيـرد و در ايـن كـار از بررسـي وزن              اسناد نظام صورت مي   
اصــطلاحات برمبنــاي الگــوي فاصــله بــرداري كــه توســط 

بنـدي     طراحـي شـده، و يـك الگـوريتم دسـته           ٣٧»سالتن«
 .شود استفاده مي

الگــوي فاصــله بــرداري بســامد يــك اصــطلاح در  
ي كه اصطلاح در يك سند ظـاهر    يعني تعداد دفعات  (سندي  

 اصطلاحاتي كه با بسامد بالايي  .كند را تعيين مي) شود مي
شوند حاكي از آن است كه اصـطلاح بـه            در اسناد ظاهر مي   

بسـامد سـندي    . شـود   ميزان بـالايي بـه سـند مربـوط مـي          
معكوس تعداد كل اسنادي است كه اصطلاح در آنها ظـاهر           

كمتـري در كـل پايگـاه       اصطلاحاتي كه در اسـناد      . شود  مي
بسـامد بـالاتري    ) تـر   اصطلاح اخـص  (اطلاعاتي ظاهر شوند    

 .دارند
بنابراين محاسبه كثرت لغات براساس سه مرحلـه         

 :زير بنا شده است
تشخيص كثـرت حقيقـي هـر مفهـوم بـراي هـر              ‐١

 مدرك
تشخيص كثرت هر مفهـوم در مجموعـه مـدارك           ‐٢

 مشترك در يك پايگاه اطلاعاتي

كـه در حـد نهايـت ارزش        تفكيك همه مفاهيمي     ‐٣
ــائين  ــا پ ــد و ي ــرار دارن ــرين حــد ارزش را دارا  ق ت

 .باشند مي

 
پـذير    براي تشخيص توصيفگرها دو شـيوه عملكـرد امكـان         

 :است
ليسـت  پس از مقايسـه مـدارك بـا اصـطلاحات            ‐١

، همه لغاتي كه در ليسـت بازدارنـده         ٣٨بازدارنده
 .شوند قرار دارند انتخاب و حذف مي

براسـاس ريشـه لغـت تفكيـك        مفاهيم باقيمانـده     ‐٢
 )١٩٩٣كايزر، . (شوند مي

حضور واژگـان و در نتيجـه ميـزان ارتبـاط موضـوعي             
اسناد و مدارك در روشهاي مبتنـي بـر احتمـالات تعيـين             

سـازي   عمـل نمايـه  . باشد احتمال، اساس همه تحقيقات مي    
شـود يـك تخمـين        كه با بكارگيري احتمـالات انجـام مـي        

. يع توصيفگرها صـورت پـذيرد     احتمالي است براي آنكه توز    
اين شيوه با   . تواند مطابق خواست كاربر باشد      اين ارتباط مي  

. دهد  عمليات رياضي مفروضات ساده و مطمئني را ارائه مي        
فرض بر آن است كه مدارك براساس ميزان ربط در هنگـام     

ايـن روش مـدل مزبـور را        . بازيابي مورد ارزيابي قرار گيرند    
. نمايد اي آنرا قابل تجزيه و تحليل مي     ه  قابل محاسبه و داده   

از طرف ديگـر فـرض      . همچنين مزيت آن سادگي آن است     
 .كند الذكر از واقعيات پيروي مي آن است كه قاعده فوق

كننـد كـه چـه        اين روشـها خصوصـاً تعيـين مـي         
هـاي احتمـالي      هايي موردنياز است و چطـور ايـن داده          داده

ات احتمـالي را    يعني يك مدرك اصطلاح   (شود    محاسبه مي 
داراست يا با يك سؤال كه اصـطلاحات احتمـالي را شـامل             

 ).شود، مرتبط است مي
اين روشـها مفهـوم ربـط را در تعـداد پيشـامدها              

هرچنـد ايـن الگـوي محاسـباتي از پايـه          . كنـد   جستجو مي 
نظري مناسبي برخـوردار اسـت، امـا بـه نتـايج دقيقـي در               

ساسـاً بايـد توجـه      ا. انجامـد   مقايسه با روشهاي آماري نمـي     
اي در اقتصاد اطلاعات      سازي رايانه   داشت كه نظامهاي نمايه   

. با رويكرد تجاري هنوز به طور نسبي و ندرتاً كـاربرد دارنـد      
نظامهايي كـه گـاهي مـا را بـه اسـتثناءهاي بسـيار ارجـاع                

سـازي    اين روشـها در بخشـهاي وسـيعي از نمايـه          . دهد  مي
يابي شديد بـه      جهت. رندگي  ماشيني، از تعداد لغات بهره مي     
شود توصـيفگرهاي مـرتبط       سمت استفاده از آمار باعث مي     

با متن هميشه با معيارهاي دلخـواه سـنجيده نشـوند و بـه             
همــين دليــل بــدنبال آن كنتــرل توســط انســان ضــرورت 

 .يابد مي
خصوصاً با توجه به موج عظيم اطلاعات، ابزارهاي         

قاء داشته تا كيفيـت  سازي خودكار نياز به توسعه و ارت        نمايه
 .بازيابي از سوي كاربران قابل پذيرش باشد

در روشهاي زبانشناختي به كمك تجزيه و تحليل         
 و معناشناسـي مـدرك،      ٤٠، نحـو  ٣٩شناسي لغـات    ريخت

شـوند و مقـدمات       سازي انتخاب مـي     توصيفگرها براي نمايه  
شـود   آنچه جستجو مـي . آورند جستجو در متن را فراهم مي  

ان طبيعي برمبناي قواعدي خاص بـه شـكل         اصطلاحات زب 
سازي همه اطلاعات مرتبط جهت       اي و آماده    نظامهاي رايانه 

 .تجزيه و تحليل آنهاست
تجزيــه و تحليــل معناشــناختي در ســطح متــون  

كوشد ارتباطـات     پذيرد و مي    مشترك در مدارك صورت مي    
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معنايي در مدرك را بازشناسد و از دانش قراين بهره گيـرد            
تن را در واحدهاي بسـته بـه معنـاي آنهـا تجزيـه              تا يك م  

استفاده از روشهاي زبانشناختي اين امكان را بوجـود         . نمايد
آورد كه محتواي اصلي يك مدرك به خـوبي شناسـايي             مي
مزيت جامعيت بالاتر و بسيار كاربرپسند بودن نتيجـه         . شود

 .استفاده از آنهاست
 

 نتيجه
تضـمن  بازيابي سـريع و دقيـق مـدارك علمـي م           

ها و    سازي اصولي و صحيح مدارك موجود در كتابخانه         نمايه
سـاز    لكـن تربيـت و آمـوزش نمايـه        . باشـد   مراكز اسناد مي  

سازي و ذخيـره      هاي درست نمايه    متخصص و آشنا به شيوه    
 .و بازيابي اطلاعات به سالها كار و تجربه نياز دارد

 ‐هـاي گونـاگون علمـي       سازاني كه در زمينه     نمايه 
از تبحر كافي برخـوردار باشـند بـه نـدرت يافـت             تخصصي  

هـاي    سازان مختلف در رشته     شوند و هزينه تربيت نمايه      مي
بنابراين استفاده از رايانه در     . گوناگون بسيار بالا خواهد بود    

اي نوين در حل اين معضل مبتلا         تواند شيوه   سازي مي   نمايه
 هـاي   تـلاش در يـافتن شـيوه      . رساني باشـد    به مراكز اطلاع  

ــا زبــان فارســي و   نمايــه ســازي ماشــيني و تطبيــق آنهــا ب
سـازي ماشـيني مسـتلزم همكـاري       بكارگيري آن در نمايـه    

هــاي زبانشناســي، كــامپيوتر و    اســاتيد فــن در رشــته  
 .رساني است اطلاع

مطالعات در مورد بازيابي اطلاعات بـا تحليـل بـر            
روي متن آزاد شكل گرفتـه و بـه سـوي تحقيـق در مـورد                

عات به شـيوه تحليـل هوشـمندانه مـتن بـه دو       كاوش اطلا 
 مـتن    معنـايي  ‐نحوي و تحليـل      تحليلي ‐آماريشيوه  

اي مستلزم آن است كه متن        سازي رايانه   نمايه. پيش ميرود 
مــوردنظر ماشــين خــوان باشــد و رايانــه بتوانــد كلمــات را 
بصــورت انفــرادي و جداگانــه شناســايي نمايــد و براســاس 

 .عبارات گزينش نمايدقوانيني ميان اين كلمات و 
سازي خودكار، رايانه بطور      در اغلب نظامهاي نمايه    

سـازي توسـط    شـود، بلكـه نمايـه    كامل جانشين انسان نمي 
پذيرد كـه اصـطلاحاً آنـرا         انسان و به كمك رايانه انجام مي      

 .نامند مي» سازي به كمك رايانه نمايه«

در ايـــن نظـــام رايانـــه بـــه واســـطه فهرســـت   
ــدواژه ــاي م كلي ــه ه ــام نماي ــدارك،  وجــود در انج ســازي م
سـاز يـادآور      هـا و اصـطلاحات معيـار را بـه نمايـه             كليدواژه

سـاز    شوند توسط نمايه    اصطلاحاتي كه گزينش مي   . شود  مي
اي قادر بـه تعيـين        بازبيني و توصيفگرهايي كه برنامه رايانه     

ــي  ــافه م ــوده را اض ــا    آن نب ــط ب ــيفگرهاي غل ــد و توص كن
 .شوند ين ميتوصيفگرهاي صحيح جايگز

توانـد بـا      اگر متن ماشين خوان باشد، رايانـه مـي         
نامه موجود به طـور خودكـار    ها و واژه   استفاده از بسامد واژه   

يكي از معايب آشـكار اسـتفاده از        . سازي را انجام دهد     نمايه
بسامد واژگان در گزينش اصطلاحات اين اسـت كـه حتـي            

كـه بـه دفعـات در    ها  نامه، برخي واژه   پس از استفاده از واژه    
شوند، ممكن است وجه تمايز خوبي بـراي          مدرك يافت مي  

تشخيص مدرك از ديگـر مـدارك اطلاعـاتي نباشـند و در             
 .نتيجه بصورت تخصصي بازيابي انجام نگيرد

، بــراي اي تخصصــي ســازي رايانــه نمايــهدر  
ــد   ــرل واژگــان مانن گــزينش اصــطلاحات از ابزارهــاي كنت

سازي تخصصي    ، هرچند نمايه  شود  اصطلاحنامه استفاده مي  
. و اجراي آن بصورت خودكـار بسـيار پيچيـده خواهـد بـود      

منــد ارتباطــات  بـدين منظــور اصــطلاحنامه بصــورت نظــام 
نمايـد و سـاختار اصـطلاحنامه         معنايي مفاهيم را ايجاد مي    

اي جهت ذخيره و بازيـابي بانـك اطلاعـاتي            بعنوان پشتوانه 
 .گيرد قرار مي

ا منابع و مدارك به شكل امروزه چون از ابتد 
هاي  شوند و بحث بر سر ايجاد كتابخانه الكترونيكي ارائه مي

اي تأثير به  سازي رايانه الكترونيكي است، كاربرد نمايه
هاي  سزايي در كاهش نياز به كاركنان و متخصصان رشته

گوناگون دارد و دستيابي اطلاعات از راه دور، كاهش زمان 
 افراد به اطلاعات جديد از آموزش و دستيابي همزمان

اي نه  در آينده. اي است سازي رايانه مزاياي كاربرد نمايه
چندان دور با توجه به گسترش روزافزون توليد اطلاعات 

هاي الكترونيكي به جاي توليد منابع كاغذي،  در رسانه
اي رواج بيشتر خواهد يافت و مستلزم آن  سازي رايانه نمايه

رساني كشور نيز زمينه   مراكز اطلاعها و است كه كتابخانه
 .ايجاد چنين شرايطي را فراهم نمايند
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